
قرار  و  آرام  كلاغ،  كه  بود  روز  چند 
نداشت. گاهي،  خوشحال بود و گاهي 
غصّه مي خورد. از اين شاخه به آن شاخه 
بينش،  تيز  چشم هاي  با  و  مي پريد 
اطراف را نگاه مي كرد. خوشحالي كلاغ 
صاحب  تازگي ها  كه  بود  اين  خاطر  به 
يك جوجه ي كوچك و قشنگ شده بود. 
از ترس مار  و نگراني اش،  ناراحتي  امّا 
بزرگ و بدجنسي بود كه آن نزديكي ها 

زندگي مي كرد.
با  بود.  گذاشته  تخم  بار  چند  كلاغ 
دقّت و زحمت، از تخم هايش مواظبت 
كرده بود تا جوجه هايش از تخم بيرون 
بالا  درخت  از  بدجنس  مار  امّا  بيايند. 

آمده بود و جوجه هايش را خورده بود.
آن روز كلاغ توي لانه اش نشسته بود. 
آرام قار قار مي كرد.جوجه هايش را ناز و 
نوازش مي كرد... بعد،  سرش را به طرف 

و  كرد  باز  را  نوكش  كرد.  بلند  آسمان 
آهي از ته دل كشيد.

_ خدايا، به من و جوجه ام كمك كن. 
بدجنس  و  بزرگ  مار  اين  به  من  زور 

نمي رسد. راهي پيش پاي من بگذار.
آن وقت سرش را زير بالَش فرو برد و 
با چشم هاي اشك آلود، به فكر فرو رفت. 
ناگهان ياد دوستش»شغال دانا« افتاد 
او  سراغ  است  بهتر  گفت:»  دلش  در  و 

بروم... شايد بتواند كمكم كند.«
را  جوجه اش  نكرد.  معطّل  كلاغ 
دانا  شغال  پيش  پروازكنان  و  برداشت 

رفت.
جوجه اش  و  او  ديدن  از  شغال 
مار  ماجراي  كلاغ  شد.  خوشحال 
هم  سر  آخر  كرد.  تعريف  را  بدجنس 
گفت:» اي شغال دانا،  فكر مي كنم هيچ 
راهي برايم جز جنگيدن با مار بدجنس 

عوض  را  لانه ام  بار  چند  نمانده.  باقي 
درخت  آن  به  درخت  اين  از  كرده ام. 
رفته ام. امّا باز هم مار بدجنس لانه ام را 
پيدا مي كند و جوجه هايم را مي خورد. 
تا  باش  جوجه ام  اين  مواظب  امروز  تو 

من به جنگ مار بروم.«
آرام  »كلاغ جان،  گفت:  دانا  شغال 
باش. تو الان آن قدر ناراحت و عصباني 
تصميم  درست  نمي تواني  كه  هستي 
بينداز!  خودت  به  نگاهي  يك  بگيري. 
مار چند برابر تو زور و قدرت دارد و به 
راحتي تو را مي كشد. تو خيلي كوچكي 

و او خيلي بزرگ است.«
كنم؟  چه  »پس  گفت:  غصّه  با  كلاغ 
قبل،  دفعه هاي  مثل  تا  بمانم  منتظر 
بخورد؟...  مرا  نازنين  جوجه ي  و  بيايد 
زياد  زورم  و  بودم  بزرگ  هم  من  كاش 

بود!«

به روايت نورا حق پرست
تصويرگر: راهله برخورداری

انگشتر طلا
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و  زد  لبخند  خونسردي  با  دانا  شغال 
گفت: »غصّه نخور! هميشه هم بزرگي 
پيروزي  و  شدن  برنده  باعث  زور  و 
از  و  كنيم  فكر  خوب  بايد  نمي شود. 
عقل مان كمك بگيريم. چون بزرگي و 

زورِ عقل،  خيلي بيشتر است.«
كلاغ پرسيد: »مثلًا چه راهي؟... من 
بدجنس  مار  شرّ  از  مي توانم  چه طور 

راحت شوم؟«
بعد،  كرد.  فكر  مدّتي  دانا،  شغال 

پيشنهادش را به كلاغ گفت. 
خوشحالي  از  چشم هايش  كه  كلاغ 
برق مي زد، گفت: »همين امروز مي روم 
و اين كار را انجام مي دهم. مي شود از 

جوجه ام مواظبت كني تا برگردم؟«
بود.  روستايي  نزديكي ها  همان  در 
كلاغ بر بام و ديوار خانه ها مي نشست و 
با دقّت همه جا را نگاه مي كرد. تا اين كه 
در حياط يكي از خانه ها، زني را ديد كه 
لباس بود.  كنار حوض مشغول شستنِ 
رو  و  زير  بيل  با  را  باغچه   خانه،  مردِ 
مي كرد و تخم سبزي مي كاشت. بچهّ ي 
خروس ها  و  مرغ ها  با  هم  كوچكشان 

بازي مي كرد.
درخت  شاخه هاي  ميان  كلاغ 
كرد.  نگاه  زن  به  دقت  با  و  شد  پنهان 
حوض  كنار  و  درآورد  را  انگشترش  زن 
گذاشت. لباس ها را توي تشت ريخت. 
شست.  و  زد  چنگ  تند  و  تند  هم  بعد 
پايين  درخت  از  آهسته  و  كم كم  كلاغ 
حواس  شد.  نزديك  حوض  به  و  پريد 
كسي به كلاغ نبود. كلاغ در يك فرصت 

و  پريد  حوض  لب  مناسب 
نوكش  با  را  زن  طلاي  انگشترِ 

برداشت و پريد.
زن كه تازه متوجّه كلاغ شده بود، 

را  انگشترم  ...كلاغ  واي  »اي  زد:  فرياد 
برد.«

دويد.  او  طرف  به  زن،  فريادِ  با  مرد 
كلاغ روي ديوار خانه نشست. 

كلاغ  امّا  دويد.  ديوار  طرف  به  مرد 
و  پركشيد  سرداشت،  در  نقشه اي  كه 
دورتر رفت. مرد روستايي بيل به دست 
به دنبال كلاغ دويد. زن و بچهّ اش هم 
دنبالش راه افتادند. كلاغ از بام و ديوار 
اين خانه به آن خانه مي پريد. مرد و زن 
مي كردند.  تعقيب  را  او  هم  بچّه اش  و 
ماجرا،  اين  ديدن  با  هم  همسايه ها 
كلاغ  بودند.  افتاده   راه  آن ها  دنبال 
با  محكم  را  طلا  انگشتر  كه  همان طور 
نوكش گرفته بود، پرواز مي كرد و همه 
را به دنبال خودش مي كشيد. بالاخره 
لانه ي  نزديك  تا  رفتند  و  رفتند  آن قدر 

مار بدجنس رسيدند.
آمد.  پايين  كلاغ  وقت  آن 

نوكش را باز كرد و انگشتر 
مار  لانه ي  جلو  را  طلا 
انداخت.چيزي نگذشت 
درخشش  متوجّه  مار  كه 

انگشتر در نور آفتاب شد. 

دمنهو كليله 

مار بدجنس بيرون خزيد، دور انگشتر 
چرخيد و چنبره زد. به انگشتر خيره شد و 
زبانش را تكان داد. ناگهان چند ضربه ي 
محكم به سرش خورد. مرد روستايي و 
همسايه هايش با بيل و سنگ  مار را از پا 
در آوردند و انگشتر طلا را برداشتند.  زن 
با خوشحالي انگشترش را گرفت و همه 

به طرف روستا راه افتادند.
ديگر  پريد.  پايين  كلاغ  بعد،  كمي 
خيالش راحت بود كه مار بدجنس زنده 
و  او  لانه ي  سراغ  نمي تواند  و  نيست 

جوجه اش بيايد.
كلاغ با خوشحالي بال زد. پركشيد و 
رفت تا جوجه اش را از لانه ي شغال دانا، 

به خانه ببرد.   
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